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 بینیزدگی ناشی از غیبی هشتاد قبل از اینکه در برابر پریی دههحمید پارسانی در میانه
یی برای با عنوان راهنما زدایی از ایران باستانصورتاش از پا دربیاید بار دیگر به کتابش شناختینفت

رمیانه است(. در ی ماندگار خاوکند که این انشراح دغدغهپردازد )و اصرار میانشراح استراتژیک می
اش با اصلیات توحید، کتاب او را در و رابطه نژادپرستی آریاییسوزی هایش از همهی تحلیلادامه

 و حالات زندگی درمرابطات ای از گستردهی رویکردی التقاطی به مجموعه یبمنزلهتوان حقیقت می
یسر م تیکپلیای در حکم انشراحی که با لبه یا بر اساس تأکید خودش خاورمیانه مطالعه کرد،

شکی »نویسد که میزدایی از ایران باستان صورتهای متأخرش در مورد شود. او در یادداشتمی
دگی های زنسبک سنخآن برای یا درست نشده است اجتماعی  هایدینامیسمنیست که انشراح برای 

د ست که خود کالبد دنیای آزاای. انشراح مسئلهدشونمحسوب میی جوامع لیبرال مفید که در گستره
زی هرگز چی تازه اصلاً اگر قبول کنیم که دنیای آزادکند ــرا در سرتاسر تاریخ انسانی زیر و رو می

 منتقدان بدخواه از قبل به کتابش« بوده باشد. روادارتر یرژیم یا مذهبوخالی خشکبیشتر از استقرار 
 «ی هر چیزی غیر از ایران باستاندرباره پر از لفاظیگرا و ای افراطرساله» برچسب زده بودند و به آن

ست، هرچند که معدودی از «شناسیای غیر از باستانشوربایی از هر رشتهشلم»گفتند که می
دانستند. در هر می« یک کتاب مرجع الزامی برای سیر و سفر به خاورمیانه»شاگردانش این اثر را 

 پارسانی کلکسیون زدایی از ایران باستانصورتانی و سؤفهم هم بیشتر است که صورت، از کژخو
شخص پارسانی اقرار  توجه در نظر گرفته شود. همانطور کهوخالی کشفیات و نظریات قابلخشک

 *.است« تشریح بدقلقی از معمای انشراح در خاورمیانه» ش در جستجویکند، کتابمی



پیش  هااند و عوض اینکه مدتکذایی خاورمیانه از لیبرالیسم قسر در رفتهاگر نهادهای استبدادی 
توان انشراح را از اند، به این خاطر است که هرگز نمیتر از قبل شدهخرد و خاکشیر شوند قوی

درون سیستم یا از طریق یک میل خودخواسته یا ذهنی صرف برای گشوده بودن استخراج کرد. 
 را که دیگر اصلاً نیاورید(.« دنیای آزاد»توان انشراح را انتقال داد )اسم با لیبرالیسم هرگز نمی

قصد دارد موضوعات  زدایی از ایران باستانصورتبه زعم منتقدان پارسانی، بازخوانی وی از 
 )عبارت خود« کارایندی سیال نفت خام»ی جاریه را با استفاده از ارضیه دینامیکمشروحش در باب 

و بسیج کند. با این حال، برای پارسانی، این فرایند بازنویسی )یا به قول منتقدان، پارسانی( از ن
 های وی را ذیل معمای انشراح یکجا جمع کند:این امتیاز را دارد که تمام کنکاش«( بازتفسیر»

 یارتباط است و پاسخ دینامیکبه نظرم حیات کذایی خاورمیانه بیشتر از هر چیز دیگری حدیث 
 .اومانیستیای سیاسی یا با لبهانشراح تا یک سبک زندگی خاورشناختی معاصر  به معمای

های میم گرفت که یادداشتتص هایپراستیشن، گروه «معمای انشراح»در پرتو ارجاعات پارسانی به 
دلوز و گتاری را به پرسش بگیرد و تحقیقات  حداثتدر باب انشراح با نظر به سیاست  ی ویاولیه

 هایی مسئله نه منحصراً بر زمینهمطالعهدهد. با این حال، این بار ای را در این زمینه صورت دوباره
کاثف در آثار ای جدید پیش برده شد که همان هیستری تزمینهفلسفی بلکه رویاروی پیش

 ندککه با بنزین سوپر کار پریشی فلسفی متنی که در برابر هرگونه روانست ــ یک طرح پارسانی
 و ها و خطلبه را آثار پارسانی آید کهسیاق این امکان به وجود میبه این  دهد.مقاومت به خرج می

 ای در نظر گرفت.ی تازهشدهخواریچکشهای ربط
در طراحی و تقرر حالات  ، تاریخ انسانی یک روند پژوهشی تجربیزدایی از ایران باستانصورتدر 

ی ها ندارد بلکه مسئلهشود گفت که انشراح نهایتاً دخلی به انسانظاهر است. میانشراح در قبال 
تاریخ  درظاهر است ــ هر چیزی منهای انسان، حتی منهای بدن خود انسان. ولی انشراح فقط 

و  بزرگگردان عروسک یبمنزله زمینورد که آ. پارسانی استدلال میدخیل نیستانسانی 
تر مختص خودش را دارد. اگر تر و ظریفگر مکتوم حوادث کواکبی انشراح بسیار پیچیدهملاعبه

 زمینکند، پس می برای ظاهرش شرحهانسان موضوع انشراح است یا موضوع کسی که خودش را 
 اشتاب است. از جملهوتردید انشراح انسانی پر از پیچیست. بانشراح انسانی ی«موضوع مقلوبه»

های دنیای ها و حکومتها، و گشودگی بین جمعیتگشایش اجتماعی، ارتباطات بین جنسیت
دهد . پارسانی نشان میاشیختشنافسیلـنفطیاشد و چه از نوع اش بمعاصر، چه از نوع فرهنگی

اکتیک یک ت ایمرابطهدرپیچ دارد که برایش هر ی استراتژیک و پیچکه انشراح انسانی یک روحیه
وقت ست که بناست نشر و بسط پیدا کند. اگر مسئله این باشد، آنو هر انشراحی یک استراتژی

 ـدر انشراح و  ایاگر نه از توطئه ــ ایباید از ترفند یا نقشهزمین  ها مارگانیزخود با هر دو  مرابطاتـ
سان اقیانوس و هم به سان زهدان تاریک استبرخوردار باشد که هم به اشخورشیدیو ظاهر 

فرهنگ،  توان سیاست،های جهان در مورد آداب انشراح نمیبدون پرسش از مسائل و دغدغه. ژرف
اند. )انوش ی انشراح محالو اقتصادش را مطالعه کرد. مطالعات در مورد خاورمیانه بدون مسئله

 (۱۹۹۴، زدایی از ایران باستانصورتی هایش دربارهسرکیسیان، از شرح
ا ی را بگیردرهایی  طرفای هرگز قصد نداشت و نه بر عکس. ایجاب نیچه آیدمیظاهر انشراح از 

 حتی ،به انسان شایگبیرونی گشودگی باشد. ایجاب نزد نیچه احضار ظاهر بود، در درباره ایذرهحتی 
امل را ش خود به خارجگی لاتی برای گشودکه تمایها انسان باز بودنبه  بودنش نسبتدر بیرونی



ست در ایهبلکه مسئل ندارد بودنو فسخ بسته انسداد ابطالهیچ ربطی به  بنیادستیز. انشراح شودمی
که در گشودگی انسانی  سازی گروتسکیو اهلی چشمیتنگپاهای تمام رد به دادن فیصله باب

 صرفه گی مقرون بهی آن است که گشودتشنه بنیادستیزبخش کذایی وجود دارند. تیغ انشراح رهایی
سانی و نف موضوعیتهر دو  استطاعتدیگری که بر  انشراحرا قصابی کند، یا هر  و گشایش مقتصدانه

مقرون  راحانشبلکه روی بسته بودن یا عیار نه روی انسداد گیری انشراح تمامشود. قلقمحیطش بنا می
را در « دنگشوده بو»تمام بنیادهای اقتصادی و سیاسی مبتنی بر  بنیادستیزاست. انشراح  به صرفه

 کند.کام خود غرق می
های گروتسک گشودگی سازیکند بلکه با اهلیگشودگی به روی دنیا را تحصیل نمی ایجاب

. ایجاب در اولین سطح از عملکردش داردنگه میای بطور پیشروندهرا  و بستگی اقتصادی انسداد
سطح  در این انشراحشده از انشراح است. و تنظیم ریختانسانحالتی  یبمنزله« ودن بهب باز»طرفدار 

 یی. ایجاب در ابتدا به تحریف مرزهابخشدبه همه چیز بضاعت، گشودگی اقتصادی، و قصد بیشتری می
 تبضاعای از بر دگرگونی انشراح به نمونه شانآلاتماشینکه  ها()مرزهای سیستمشود مشغول می

یست که ی این ندرباره مقتصدانه انشراحمقرون به صرفه به اقتصاد بقا.  انشراحد، بر تبدیل ناتکا دار
ظاهر را  بضاعتتوان ی این است که چقدر میشرحه شد بلکه دربارهتوان با ظاهر شرحهچقدر می

ام ن منوال تحقق تمخورد. اقتصاد بقا نیز به همیانشراح به این معنا ذاتاً به بقا گره می پسداشت. 
 هایش ضامن بقاست.در تمام شکل بضاعتتداوم بقاست.  یبمنزلهتجلیات ارتباط 

آورد. با این را درمیظاهر کند و ادای ارتباط با ست که تظاهر به خطر میصرفه مانوریبه انشراح
 تمکن درچیزی  یبمنزلهحال، برای این دست انشراح، ظاهر هیچ نیست مگر محیطی که از قبل 

راین، بناب اش را.اندازد و نه نظم پیرامونینفسانی را به خطر می موضوعده است که اساساً نه بقای بو
های مرز و خارج به کار مشترکنیست که با وجه بضاعتچیزی جز آخرین تاکتیک « گشوده بودن»

کننده یا فضای ی تصفیهاعرصه؛ مرز نه باشدصرفه، نظم مرز باید نامرئی به انشراحشود. برای گرفته می
ی صحرانورد مشکوک(، یک افق شناور که نه با ست )با یک رانه«مرز پویای اجباری»حبس بلکه یک 

ودش را خ بضاعت. ستهمراهی با تمام اشیادر پی یکجانشینی و عدم تحرک بلکه با پویایی توسیعی 
)در مغایرت  بودن بازی بر نقشه دهد، خصوصاً شده نشان میریزیبرنامهازپیشبصورت یک گشودگی 

همواره  «گشوده بودن به». در سطح است امن و امانای ( که لاجرم نقشهشدن شرحهیا شدن  بازبا 
کند، و در  تصاحبرا  خارجیهای ، جریان سیگنالبه میان بیایدبقای آلی  این امکان وجود دارد که

  را قطع کند. ارتباطها قناعت کند یا در صورت لزوم قبل از اینکه خیلی دیر شود تشارک
یا )ظرفیت  یبمنزله طرفدار اقتصاد بقا ،احتیاطو مقرون به صواب همواره ، «گشوده بودن»

ه ک هر بهایی هم، اقتصادی که به شودمال خود می که زیرزیرکی ستایمقرون به صرفه (استطاعت
ــ  مقتصدانه انشراح  سالاری مرگ.حتی شده با مرده، وسخت به دنبال صیانت از بقاستشده سفت

 یینذهنی و ع ی بین طرفینتبادل و معاوضه ــ «باز بودن به روی فلان»یا  «گشوده بودن به»یعنی 
 روی به»ی مقتصدانه خودش را در گزاره انشراحدر حالی که فاعل نفسانی  کند.انشراح را تصاحب می

به غرض گشودگی معطوف است. « گشوده بودن به»دهد، بروز می« در اختیارتم»یا « تو باز هستم
ابت نگه ثیکدیگر را داشته باشند  وسعم با همین دو قطب که باید امد مقرون به صرفه انشراحقیمت 
روی محیطش فقط به شرطی ممکن است که  ، عمل باز شدن بهموجودیتشود. برای یک می داشته

این را داشته باشد، و نیز به شرطی که خود  موجودیتاین  از قبل وسع حدود حصرشمحیط در 



ظرفیت بخشی از محیط را داشته باشد.  وسعبتواند ی امکانات خودش در گسترههم  موجودیت
خاطر، انشراح )مقتصدانه(  است. به همین موجودیتمستقیماً متأثر از بقای ذهنی این  موجودیت

 .دگیواش است و نه خود فعل گشی نفسانیهاو ظرفیت بقای فاعل استطاعتی کذایی نماینده
یا محددّ یک یا چند سیستم  محصوربضاعت ظرفیت نه به  استطاعت، مقرون به صرفهدر انشراح 

 مقرون به صرفهذهنی و عینی انشراح  ی مربوط است که در آن هر دو طرفبلکه به کل افق متقابل
سیری بر خط استطاعتصرفه شوند. به و در عین حالپویا  یو دستخوش مشارکت یابند بقاباید 
عمل  ــ عکسری انشراح به غایت و غرض آن یا بنفسان موضوعاز ــ سویه صدا، متحدالکلمه، یا تکتک
ریزد یک افق انشراح را قالب می استطاعترد. مشترک دا یاز نظر اقتصادی ماهیت استطاعت کند.نمی
 همزمانیکه  هاییبدن یبمنزلههر دو طرف ذهنی و عینی  به ای دارد وصرفهایمنی به امنیت و که

هر دو طرف ذهنی  بقایاز رهگذر انشراح  تعین پویای ،منوال. به همین دهدجا میبا هم دارند  پویایی
 شودنمیپرهیز از خطرات.  یبمنزله بقابا و نه است  ی متقابلزنده فرایندیک  در مقامو عینی 
های با نظر به قطب ،استطاعت. است متقابل استطاعت اسقاط کرد چون تقرر ذهناً یا عیناًرا  استطاعت

است.  گردکه همواره میانه مفهوم، به این دماهای معتدل را دوست دارداش، اساساً ذهنی و عینی
 و استطاعتها، خطوط تاکتیکی، و مرابطات همه باید مبتنی بر سپهر معتدل یرورتها، صتشارک

 امکانات بقایش باشند.
« را دارم اتوسع»یا « ات را دارمظرفیت تحمل نیروگذاری»توان به را می« امات گشودهبه روی»

 یهبمنزلبلکه شریک حتمیت بضاعت  نیتنه شریک اراده یا  کارلاصه کرد. این صدای محافظهخ
رایت بی که شریک اقتصاد بقا و منطق ظرفیت. اگر از بضاعت است همچنانکه دوستپیوندی معتدل

هیچ وقت « گشوده بودن به» سطحخورم. جر میشویم، و می دارجریحهشکنم، فراتر بروی، میدارم 
خودش را وقف حرکت قهقرایی کرده پارانویا و قهقرا نبوده است، گرچه  شریککنده رک و پوست

 آیرونیمرز داشته است. این  لک طلق بقا و منطق اقتدارطلباست، گرچه میلی کورکورانه به م
 است. ریختانسانلیبرالیسم و میل 

در عین حال یک  شود ولیپرورانده می استطاعتبا این حال، گرچه ایجاب از نظر تاکتیکی با 
قاط سمعادل با اضرورتاً  است که احداثش واگیردارانشراح برای فراخواندن و ایجاد  **استراتژی نهانکار

همواره  تیزبنیادس، انشراح ستمسئله بقاتا جایی که  ست.دگی انسانیوانشراح مقرون به صرفه یا گش
آورد، وحشت گیرش را با خود به همراه میآلود عالمتشارک پست، تلوث و آلودگی، و وحشت مرض

 اجنبیبصورت یک  ظاهر درو  خودآئین شیمیاییـغریبه خودیبصورت یک  در باطنکه  ظاهر
ا و های مسری، بلایها، بیماریدروناً به عفونت بنیادستیزکند. به هر روی، انشراح مهارناپذیر ظهور می

مربوط است. اگر بضاعت بسط اعتدالی  نشدهو ثبت نشدههای مهلک، و انفسادهای حکایتمصیبت
تعریف  نقش گیسرایت( است، پس ظاهر با بیرون های ذهنی و عینی مرابطه )ارتباط، انتقال،بین جبهه

 این علتش، شودمحسوب می( نهایتاً استراتژیک آری اجابتقبول و شود و نه با فاصله. اگر ایجاب )می
، تیکپلی چرخشیاست. در  اثرات نافذشو تعلیق  ذات سرکوب ظاهر است که انشراح واگیردار در

ی انسدادها و بستارهای بارزی همچون انواع و شود، شیفتهانشراح واگیردار مفتون حالات جمادی می
وند: شکه ذاتاً با معیشت، گذران زندگی، و اقتصاد بقا ادغام می انطباقو  اسکانهای اقسام سیستم

libban ،lifian ، استطاعتضمن سازگاری با روح  بنیادستیززیستن. انشراح  زندگی، معاش،امرار ،
طاعت دیگر برای است توسیعیک خط برایش ی که هر تاکتیکای گرانهنهانکاری و خلقیات توطئه با



راح است. پس انش استطاعتهای استراتژیک یا خطوط براندازی از درون ، مستلزم فراخواناست بیشتر
کند. رویکردهای استراتژیک که مکرراً با گنجایش را از درون سرنگون می منطق ظرفیت و بنیادستیز

اند، انشراح مورد ارجاع بوده تریگرها، و غریبههای ، احضارها، جذبههابیداریخطوط جادوگری،  عنوان
کمت فلزی حبو، با دهند ــ بصورتی بخاری، بییک برش درونی نشر و بسط می یبمنزلهرا  بنیادستیز

. اگر کالبدشناس کندظهور می در باطن و ظاهر عیارتمام سلاخیچاقوی جراحی. انشراح بصورت یک 
ه همان کرت یک تشریح استعلایی وارسی کند مراتب بصوبرد تا بدن را در سلسلهاز بالا به پایین می

ومیک انشراح نه بصورت آنات ، آنگاه کاتاتومیستتشریح عمودییا  برش از بالا یبمنزلهآناتومی مفهوم 
ی همخوان با نقشه ها( بلکهشکافد )اجرای منطق قشرها و لایهزند و نه بصورت ساختاری میبرش می

انشراح  (.در ژرفا)کاتاتومی یا تشریح  کندشرحه میشرحه سواز همه  هاوانفعالاستراتژیک فعل
ای زائده« امرار معاش»، به جایی که وردآزندگی میکند و به بقا را وسوسه می زیرا خودکشی نیست

جاست، پس فقط لازم است برانگیخته شود تا همه بنیادستیزش خارجدر  ظاهرست. چون اصولی
را پاک کند. انشراح جنگ است، انشراح مقتصدانه بشتابد و وهم تملکات مقرون به صرفه یا انسداد 

رحه ش کهبلبه باز بودن  ریختانسانمیلی  نه انشراح. مؤثر واقع شودلازم دارد تا را هایی استراتژی
ترکیدن،  دار شدن،شدن، جریحه شرحه شدن، سلاخیشرحهشدن به موجب خود فعل انشراح است. 

ت. به انشراح اس بنیادستیزبه فعل  هر فاعل نفسانیو چاک خوردن ــ این واکنش جسمانی شکافتن، 
، باز کردن راه استطاعت ، مرکبی برای زدن به دلاستراتژی مستور است همین منوال، ایجاب یک

 یغریبه)یک قضای  عیارتمام سلاخییک  یبمنزلهی انشراح خلاقه بازجعلو  خود از لای آن،
 (.بنیادستیز
ممکن نیست )میلی که شریک « باز کردن خود»ی شیمی انشراح با شرحه شدن یا تجربهشرحه

توان تأییدش ولی می شود(خودت و هم محیطت را شامل میمرز، گنجایش، و اقتصاد بقاست که هم 
کرد، آن هم با گیر انداختن و حبس کردن خودت در اتحادی استراتژیک با ظاهر و بدل شدن به 

 زبنیادستیتوان انشراح اش. با مبدل شدن به هدفی برای ظاهر میای جذاب برای قوای بیرونیطعمه
باشیم،  ازبشرحه شویم و نه اینکه مقتصدانه به روی محیط سیستم با ظاهر کرد. برای اینکه  احضاررا 

توانی خودت را چون حجمی منجمد و مولی علم کنی، مرزهای باید قوای بیرونی ظاهر را اغوا کرد: می
پذیری بپوشانی... را ایمن نگه داری، خودت را از هر آسیبات وسخت کنی، افقات را سفتیرامونیپ

ات غرق کنی و در برابر بیگانگان هشیارانه برخورد کنی. قبل در بهداشت انسانی خودت را عمیقتر از
انی برای ای آرمبه طعمه بقائیهوسخت، و هشیاری با استفاده از این پارانویای مفرط، فروبستگی سفت

 شویم.عیار و قوایش تبدیل میظاهر تمام
ی جزمیت توحیدی ــ چه با مغززا و خشکهای مسئلهی خاورمیانه به سمت انضباطرژه

اش ــ در واقع پیشرفتی اجتماعی و فرهنگی دینامیکاش چه با ها و الگوهای حکمرانیمشیخط
در  ،استی شرحه شدن در طرف دیگر انشراح است. نقشه بنیادستیزمند به سمت انشراح نظام

سیاست جهانی سخت است.  کنار انسداد استراتژیک، و مغایر با دنیای آزاد. فهم این داستان برای
 )ح. پارسانی(

مند به سمت تجلیات فروبستگی معادل است با احضار و جذب ی نظامبرای پارسانی، این دست رژه
ضد  در راستای سرنگونی و بیماری بر شیمیاییـغریبهچهره، یک جزر و مد استراتژیک یک عفونت بی

ولی یکپارچه و یکدست. انشراح واگیردار در و مرزها، تمام ساختارهای م های ایمنیتمام سیستم



رسد. انشراح ای نهانزاد سر می)شرحه کردن و شرحه شدن توأمان( بصورت حادثه سلاخیهیئت 
«( د؟شواز کجا شروع می»شود پرسید کند )فقط میتان میشرحه، بی هیچ هشدار قبلی، شرحهسلاخ

 .. به غذایی جدید برای زمینی جدید.و شما را به خوراکی لذیذ، به گوشتی نو تبدیل کند.
ت ممارس( اولین کیشی بود که با الفسادام) دروج. کیش ایران باستان یک غذای لذیذ تیکپلی

کشد، وقتی کار به تاریکی می»که  متوجه شدی توحید بدنه در بطنشان اعتقادی هاینظام بلافصل در
( دروجویی به گبرای آری ،بازارشیطانهی )بمنزله روح شیطنت تأییدبرای .« کنیم فکرباید استراتژیک 

ریق باید از ط بازارشیطانه اب مشغولیتوپرداخت کرد. باید همه چیز را از نو بصورت استراتژی ساخت
ی مرابطات استراتژیک پیش برود، یعنی نه با ایجاب آن از طریق ایمان، باور، یا معتقدات بلکه با احاله

ها و رفتار کردن چون دامی برای داد و ستد شکارها از طرف دیگر. بر استراتژیک خودمان به خوراک
ی ی کلیک نقشه یبمنزله ضلالت و نابخردی را دروج، کیش غربی کیشیراست هایطغیانخلاف 
ید در یک انسداد پارانوئ قبولبا را  روح شیطنتگرفت بلکه در نظر نمی پرستشیطان یا گذاربدعت

کرد. آنها با چنین کاری نهایت دیوانگی احضار می با وسواس افراطی در بهداشت و سلامتبرابر ظاهر و 
 معقولیت و منطق استنتاج کردند. المستقیمصراطرا از خود 

کنی )انشراح واگیردار( باید سعی کنی خودت  روح شیطنتبرای اینکه خودت را تسلیم نشئگی 
یک سبک زندگی  شماری شرکت کنی،های بهداشتی بیپاک کنی، در برنامه هر عیب و ایرادیرا از 

ا ذهنی پرهیز کنی... فقط باید روزانه و نهادینه را رشد و گسترش بدهی، و از هر نجاست جسمی ی
 و تجسدهایش بسازی. در قامت افسونی روح شیطنتبرای  یک غذای لذیذسعی کنی که از خودت 

سوسه بطور استراتژیک و روح شیطنتبه این طریق، برای ظاهر، باید از خودت یک تله بسازی.  فریبنده
شراح بدهد. گرچه انشراح نسبت به کند و یک سطح کارکردی تازه را به ان اتپارهپاره کهشود می

کند. به دور از گشایش ها و ممالک مقهورشان را ویران میست ولی لاشهو ظرفیت بیرونی استطاعت
ها، برای تمام نجاست بنیادیحیث بیداند، به ای که مرگ را مفری میسالارانهو آسودگی مرده

 ها،ها، تشکلها، سامانها )منظومهبه سیستم روح شیطنتشویم که هایی تبدیل میها، و شدتهراس
ای آن خطوط کلی انشراح را تنها بصورت رشتهبنیادی که در حیث بی کند،ها( جاری میها، شبکهنظام

ر ، انسداد )بسته بودن هبنیادستیزتوان ترسیم کرد. اگر بر حسب ظاهر ها میپارگی ها وبریدگی از
 متنعمهمین  تحقق مؤثراست، پس فعل شرحه کردن چیزی جز  ممتنعنفسانی(  موضوعسیستم یا 

 همواره بطور امتناع تحمیلیا  تحقق مؤثرنفسانی، این  فاعلبودن برای سیستم نیست. برای 
 برانگیزی نامطبوع است.فاجعه

( هغریب)اسمش را بگذارید تیغ انشراح یا توفان  هامادر پلیدی، دروجیا کیش  یاتوـاختاز دید 
را اهر ظباید زندگی کنیم تا این شدت فجیع  اکنند و مشود که زندگی میبر کسانی نازل می همواره

یک  یکتپلیاین فرایند(. در اعماق انشراح،  وجه بقاگراترینترین و اجابت کنیم )زیستن در بسامان
ات ریزی تهییجگذرد: هر یانگی که به جیب خودت میارج می حفاظت یبمنزلهرا بقا طنز  غذای لذیذ

دورنما  . متعاقب همینسلاخی، یا باید بگوییم برای هیجان کندمی جمع روح شیطنتبیشتری را برای 
 کنند؟عیش نمییک غذای لذیذ  تیکپلیانذار توحیدی از اعیاد مهلک آیا تمام 

 و جسم مستبد. ولی چطور مونولیت، دارالعالم، سنگ،از خودت یک خوراک تازه بساز: ابلیسک، تک
توان خود را ملبس به غذایی جدید کرد که واپسین طعمه برای انشراحی باشد که برای مصرف می
میل  بمطلونگی تلویحاً گویای درآمیختگی انضمامی بین رسکند؟ اگر گدن این خوراک ظهور میکر



د شدن هر چیزی حکایت دارد که حواس را سیر است، پس حرص و ولع از نابو مطلوبو نابودی این 
کند که انشراح از هر دلالت و می سلاخیمعدوم و  ایناپذیریکند. انشراح واگیردار با چنان سیریمی

 در مقام حالات ذهنی آزاد دنیایبودن، و  اوپنشود. لارج بودن، روشنفکر بودن، تهی می خصیصه
منطقی انشراح از نو منطق ـاین تجلیات مکانی ند.شوگشایش و گشودگی منسوخ می مقبول برای
 یادستیزبنانشراح توان نمیگذارند. را درون اصول عقل سلیم لیبرال کار میبه صرفه  مقرونانقیادهای 

مناسب سیاستمداران  این حالاتچون به چنگ آورد  «اوپن بودن»یا  «لارج بودن» یبمنزلهرا 
ن. بودن یعنی آزادانه بلعیدن و نابود کردیا اوپن لیبرالیست اقتصاد بقا یا هواداران ظرفیت است. لارج 

استراتژیک، یک اشتراک  انبازیشدن، دریده شدن، چاک خوردن، همگی حاکی از یک  پاره، شکافتن
 هر ظرفیتی را تحلیل گیرهمهانشراح اند ــ انشراح. ی فعال با قصابی آیینیو اختلاط، یک مرابطه

مکنت کردن سلبی( بلکه با مشارکت مخرب و ضاله با ظرفیت ولی نه با اسقاط این ظرفیت )بی بردمی
ست ا عوسکند. دقیقاً با پیگیری منطق که آن را به جهت شکافته شدن درونی تطمیع و وسوسه می

 شود.میرحمی شکافته که ظرفیت با بی
فتیشیستی در ترکیب با  اندازهوحشت کهن بی»اند که یک را بارها متهم کرده . لاوکرفتف. ه

اوش آثارش تر به اجباریـکند. این نژادپرستی منسجم وسواسیرا مطرح می« پارانویای نژادی افراطی
در  شبا وزوزهایوی، این نژادپرستی  یکثولهو فسانگانافکند. در کند و در سرتاسرشان سایه میمی

معروف  اقدمیابد، همان که به ای کیهانی شیوع میافکن پروکریوتیک بر نقشههیئت یک جماعت هول
 شودها معلوم میفسانهدر سراسر این  مطلق در کمین است. خارجاست، همان که در قامت تجسدهای 

صی حتمیت مشخه گیرندکه با ظرفیت اصلاح شود ــ با نظر به ارتباطکه ارتباط با ظاهر ــ ولو این
ست. با استظهاریهای انسانی به قصابی قوای . این تقدیر ناگزیر متوقف بر تحول تمدندارد در خود

ارت به عب بدهد. گسترشاین حال، ظهاره مستلزم قوای منحصربفردی نیست تا خطوط انشراح خود را 
عاملات و ت هااجنبیاز موجودیت عیارند. فارغ کیهانی و ظاهر تمام بیگانگییتیمان ها اجنبیدیگر، خود 

 شانالوجودیو به موضع علممقدم است بر متعلقاتش  که ضرورتاًست «فعلی»شان، خارج سببی
 خارج بر همه چیز تحمیل ظهاره بصورتکارکرد وضع و ضرب خارج است: ظهاره نقش . تفاوتبی

 ؤثرمبیرونگی بصورت تیغ انشراح  تحمیل. فعل استظهاری یا قدماها گرفته تا یابد، از انسانتجلی می
 رحمی شدیدتریتر باشد، با بیبسته ذهنبرد. هرچه را می قدماها و د که به یک میزان انسانافتمی

ت ها را با خشوناین است که انسان ها دراجنبیشود. وظیفه یا تقدیر بریده، شکافته، و تشریح می
 اند.بیگانگی کیهانی پذیراتلافهم لعبتکان  اهاجنبیو با این حال خود این  شرحه کنندشرحه
انگی بیگاست. ولی از آنجا که این ظاهر  بیرونگیمجری  اجنبیی لاوکرفت، وکثولهفسانگان در 

اش وجه مشخصهکند که از مرزها و نظم سیستم تخلف کند، پس فقط به شرطی خودش را مسجل می
ر سطح ها( است. دبسته )سیستم های نفسانیموضوعبه نسبت  پوچاندازه عاطفگی بیبییک معمولاً 

ر شود. به همین خاطعاطفگی یا سردی پوچ بصورت سادیسم مطلق مشخص می، این بیریختانسان
 فعل یک را به بیگانه تقلیل داد، چون اجنبی قبل از همهاجنبی لاوکرفتی توان نمیاست که 
د. چنین فعلی شومی تحمیل بنیادستیزیا ظاهر بیگانگی کیهانی  از طرف بیرونگیست که استظهاری

اش منفک کرد. به همین دلایل است که پارانویای توان از واقعیت محض و حضور انضمامیرا نمی
توان راحت محکوم کرد یا کنار گذاشت. با این حال، آیا نتایج های لاوکرفت را نمیافراطی در داستان

سخ به این سئوال باید اش همسو هستند؟ برای پاگیری نژادیپارانویای لاوکرفت کاملاً با جهت



هراس و نژادپرستی را با نظر به اصلیات این جریانات الارضی بین این پارانویای غریبهجریانات تحت
 و کندوکاو کرد. نبش قبر

ی مذهبـای برای سیاست مکتوم و مراتب اجتماعیوجوه استراتژیک این پارانویای کهن تا اندازه
قبل  هاای توحید این وجوه را مدتسلول نطفه یبمنزلهگری اند، هرچند که زرتشتیغربی ناشناخته

م ایران قدیر د دروجهای یا پارانویا: کیش بقائیهی مفهوم کرده است. اسمش را بگذارید آخرین درجه
نیادستیز اندازی انشراح بتنها راه برای راهرسوخ کرده و راه یافته بودند پی بردند که  دین زرتشتیبه که 

رسند به قدری آزارندههایی که به ظاهر می. راهاستظاهر مواصلات استراتژیک با تجسدهای  از رهگذر
سیر و سفر به ظاهر در  پس. شویدهلاک میو ذوب  هیچ نشده در آنها کهاند زا، و کشنده، بیماری

 یداندیشای فیصله پیدا کند. به همین خاطر قبل از همه باید چارهپیش از موقع معرض آن است که 
 که بتواند تداوم این سیر و سفر را تضمین کند.

ن ادر این بود که مسیری مصنوعی )یا به قول کارشناسی کار چاره خاورمیانه دروجهای برای کیش
 راه در استقامتبه  این باشد: اشکه وجه مشخصهمهندسی شود ی استراتژیک( اامور نظامی، روزنه

ر وتاب صرف به ظاهداشته باشد. میل پرتب مداومتوتوان انگلی کافی برای و توشکمک کند ظاهر 
ضامنی که یک برندگی عملیاتی به میل بدهد. یک سیستم راهنما هم لازم است، هرگز کافی نیست، 

ه وخم است ک، مسیر استراتژیک به سمت ظاهر راهی پرپیچهدروجیهای بندی کیشبر اساس صورت
یا به  وخالیخشک مایلو استراتژی معطوف است و نه به یک پویایی  تاکتیک انقضاآفرینبه کثرت 

ی نیست کاف همقرون به صرف یبقائیهیچ مثالی از تمایلی برای رسیدن، سفر، و صیرورت. از آنجا که ه
که حمایت کند بل بقائیهی ظاهر تاب بیاورد، پس این مسیر نه فقط باید از در برابر نگاه خیره تا

وبست شدن با انشراح واگیردار و مجریان همچنین باید یک نوع ابرطاقت را توسعه بدهد که برای چفت
، روند تحصیل ظاهر یا رسیدن به طرف دیگر را نباید منوال به همین اشتدادی وحشتش لازم است.

، ورود دروجیه تیکپلی)در مقام تاکتیک مقصدمحور( ترسیم کرد. در ...« حرکت به سمت » یبمنزله
برای ظاهر و نه سفر )احضار کردن(، یا مهندسی یک خط جذاب « فراخواندن به اینجا»معادل است با 
 هایدهد. برای کیشمقصد مقاومت به خرج می یبمنزلهیابی که در برابر تشخصی به سمت ظاهر

ماست. قلمروی انسانی ما باید به خود جا و ، مقصد طرف دیگر یا آنسو نیست، مقصد همیندروج
مقلوب کردن سیر و سفر مقصدمحور با ی ها تبدیل شود و نه بر عکس. نقش جادوگرانهمقصد اجنبی

مأمور اشتدادی وحشت از ــ  شود: قلب اجنبی به خودیعریف میقضای غریبه ت در مقاممسامحه 
 .بطن

ویای استراتژیک با پاران یا طاقتی امگا بقا ،بنیادستیزو لاوکرفتی خارج دروجیه  تیکپلیدر هر دو 
ـ ـ توان آن را از هذیان شیزوفرنیک متمایز کرد. برای این دست پارانویایابد که نمیمفرطی تداوم می

یر با خط س تــ خط سیر مشغولی است و مداومت در تمامت خودش اشباع شده انگلی یبقائیهکه از 
 ، پارانویا خودش رازدهدروج گریزرتشتیو در  کثولهوفسانگان شود. در مصادف می شیزوئیدفراید 

 در قبال نژادپرستیاحوال وسواس پریشان دردهد که بهداشتی پیچیده بروز می یعقدهبصورت یک 
 دستخوش یک خرابکاری که ستییپارانویا شیزوتراتژی همین .دست داردخلوص و ساختار توحید 

اگر هم برای ظاهر همپوشانی دارد.  در حال ظهوری مقصد پاکی با محدودهدر آن  و شده است بزرگ
رد، ک نگهبانیپارانویایی افراطی از خلوص و پاکی  استفاده از ها باید بالاوکرفت و هم برای آریایی

را جذب کند و ظاهر تواند قوای وسختی میعلتش این است که تنها چنین پارانویا و انسداد سفت



 ـ بنیادستیزبیگانگی کیهانی را بصورت انشراح  های . کیشیگو کافید سلاخییعنی و این موجب شود ـ
اتژیک که همین خط شیزوتر موفق شدندبا توحید زرتشتی  یایینژادپرستی آربا امتزاج پاکی دروجیه 

های زندیقان زرتشتی همچون اخت خیلی زود به پتانسیل سردستهگسترش بدهند. بطور کامل را 
 یک یبمنزله، سرنگونی، و خرابکاری پی بردند. شیزوتراتژی شیزوتراتژی برای قضای غریبه مهیب

 راحانش کند.خط ساحرانه کل فرهنگ توحیدی را به روی انشراح عرشیه و شبکات واگیردارش باز می
دگی، و شکافتگی، کافی» بصورت توانرا می بی پارانویای استراتژیک لاوکرفتیعص سیستمدر مقام 

اتژی، ر. بر اساس قضای غریبه و شیزوتدادتشخیص ظاهر شیزوتراتژیک با  انبازیاز طریق « تشریح
 کند.شیمیایی یا خودی ظهور میـبصورت یک باطن غریبه تحیزناپذیرظاهر 

ی بهداشتی )سلامت وافر( عقدهی شیزوتراتژیک انشراح باید به پارانویا و نقشه به برای وصول
ی شود که در ذات سلامت وافر و رویهمیدان داد. شیزوتراتژی توسیع منطق براندازی را شامل می

 فهم کردند و بیدارییک  یبمنزلهشیزوتراتژی را هم  دروجیههای . کیشستر پارانویامحوظرفیت
. اگر برای لاوکرفت ظاهر به نیت انسانی بنیادستیزشو خارج  دروجبرای  خوراکی مراسمهم در مقام 

اعتناست، شیزوتراتژی هم در مقام تشارک کاربردشناختی با خارج هیچ احساسی نسبت به بی
شیزوتراتژی پارانویا سرش  در یک کلام باید گفت کههای ذهنی پارانویا و محتویاتش ندارد. ورودی

ه نیابت از ببا احتجاب در بطن پارانویا که ست شیزوفرنی استراتژیکی حکایتشود. شیزوتراتژی نمی
 هراس پارانویا ندارند.های شیزوتراتژی هیچ کاری با نیات غریبهبلندپروازی پسکند. عمل می ظاهر

ای انسداد است، پس در منش خاورمیانه تظاهراتاگر انشراح در مقام شمشیر هلالی ظاهر به دنبال 
 (را ارضا کرد. )ح. پارسانیظاهر میل بیرونی ظاهر تمنای ترین واجب است که با بدل شدن به بزرگ

 سته بهبرا تیز کرد. ظاهر فاتح  یلبهتوان فقط با کندی خواست ذهنی انشراح است که می
را تحصیل کرد. وجه  بنیادستیزتوان انشراح میشود مان میمعروضظاهر پیچیدگی و ظرافتی که 

هر شور و شوقی برای فرار  کردنتعطیلانسداد یا  یدرجهتعرض و انکشاف و  یدرجهاشتراکی بین 
در  «گشوده بودن»یا ...« باز شدن به روی »ی گریزانهگریزانه وجود دارد. اگر گرایش واقعیتواقعیت

 وقت، و غیره( باشد، آنهاسیستمها، )همچون محدودیت وزنجور گریزانه از یکراستای فراری واقعیت
ه ظاهر آنجا ک همخوان است بنیادستیزبا مشغولیات زیرزمینی با خارج  ز سافلهگرییا  ، فروشد،نزول

با نزول، شیرجه، یا فرو رفتن در  وزنبه بیانی دیگر، در شیزوتراتژی، گریز از  کند.از درون ظهور می
چیزی که در درون است از  تأییدچیزی که در فراسوست با  تأییدشود و قلمروی زیرزمینی عوض می

شرحه کردن تعلق خاطر دارد و نه به گشودگی( )که به شرحه بنیادستیزشود. انشراح به در می میدان
این  جهان. برایزیرین قعرگریز است، یک گریز سافله، گریختن و فرو رفتن به « اسفل شدن»یک 

ود. شعملی میآمیز بر سطحی عمیقاً توطئه زمینهبا طی کردن  پایبندی به اهل ظاهردست گریز، 
طوف اش معگریز سافله نه یک خط فرار از وزن بلکه یک فعل ملاعبه است که به عبور از وزن و زمینه

 . برای رسیدن به شالوده، باید از قوانین گرانش تبعیت کرد ودسترسی پیدا کنداست تا به شالوده 
تجسدهای ظاهر. به همین شوند و هم ها متقبل مینسانا. این راه را هم بود زمینمنطق  پذیرای

ا گیرند )تخاطر است که خدایان سیر و سفرهای خورشیدی به سمت بنیادی زمینی را در پیش می
یمیای ک گردند.( و به خدایان مرده بدل میشوندمتمکن  در زمین و فرود بیایند و به زمین بنشینند

تار نیست، چون گریز یک رف مبتنیگریز به فرار از وزن و بنابراین به تسلیم شدن به تأثیراتش 
. گیردهایش جشن میست که با شیمی زمین و تواناییدر عالم اموات و ارواح ا جهانیآشامی زیرینخون



رسند تا باز رود و طرف زمین است(: خدایان مرده سر میبه سمت ژرفا مییعنی گریز ژرف است )
ند، در عین حالی که هم گرفتار وسعت کنند، بخورند و نجس کنند، تا خودشان را در کثافت غرق کن

رچه دارد. ه سلاختکاثف نسبتی با قساوت انشراح  پیچیدگیخاکی.  محصوراتظاهرند و هم گرفتار 
ر ست که تجسدی اختیاخدایی خدای مرده. آوردبه بار میانشراح بیشتر باشد، کثافت بیشتری هم 

 اصطلاح خدای عالم اسفلبهو ست )اهبوط کرده  (grund)زمین ست که به کرده است یا خدایی
 ارتباط و تماسکه واقعیت  (تجسد) avatar(. لفظ ***است، خدای عالم مردگان و جهان ارواح

کند، حاکی از این ( را توصیف می، حرکت رو به پایینـفرو) و فروشد بر حسب نزول جهانیزیرین
ست که از گریزی همچنانکه ستجهانیزیریناست که سیر و سفر تودرتوی خدای مرده یک انشراح 

یا نقاب مرگ ترجمه شده است که از  جهانزیرین نقاب به ****avatar لفظ واقعیت گریزان نیست.
 دتجس نقش به مفهوم هبوط، نزول، سقوط، فرود، و نشیب است. به همین سیاق، avataratiی ریشه

به جهان ارواح و مردگان هبوط دارد که همان نزول به عالم اموات تاریکی یا  یقعریهاعماق  پیوندی با
کنند تا به خدایان مرده احاله یابند. خدای نازله در پی آن است است. خدایان هبوط میجهان زیرین

شود. هر موردی از مصرف یا فعالیت چنین خدایی  ویرانکند و  ویرانکه شرحه کند و شرحه شود، 
ا فقط هچیزی جز ویرانی نیست. با این حال، اگر قبول کنیم که این ویرانیدر سطح وجودی انسانی 

نمایی ایم و هم به مظلوممحوری محض درافتادهوقت هم به انساناند، آنو تنها فقط متوجه بشریت
 شود.هم غارت میشهر خدا ایم: میدان داده

ی ست با آخرین اسلحهییخدای مرده خدایی خسته، منسوخ، یا محکوم به فنا نیست بلکه خدا
افتد تا ی مرده در هیئت مرض عفونی مهلکی که به جان زمین میابرانگیزش. خدویرانی فاجعه

که  زمیناین  تبدیل کند، با ایجاب بستر ارضیی محدود زمین را به مجرای مستقیم انشراح محوطه
کند. اگر فعل هبوط، چنانکه در مورد خودش را پست می شودمدفون میش درونخدای مرده در 

شود )کالبدی که از حاکمیت میدنیوی کردن کالبد الوهیت دانسته ، رودخدایان مرده به کار می
 ای دنیوی نیست. خدای مرده حین نزولشود(، آنگاه خود خدای مرده به هیچ رو کونهالوهیت دور می
در عین  و آلودمرض برد که این بار بصورت یک اختلاطپی میش انعش دنیوی فرضی یک بار دیگر به

شود که توأمان ناسوتی و است. خدا با سقوطش مرتکب جنایتی می مقدسبا حیث  حال پرمهر
ی خودش به ها را با استحالهو انسانها ا با خوردن و آلودن انسانست: خدای نازله خودش رلاهوتی

و  ،سادف ،مردگیبافت ،مسمومیت ،به عفونت با ابتلانقاریایی خدا ی قالاشه. کنده مییک جسد شرح
بیشتر تجلی ملموس و فاحش جسمش است، گوشت سردی که توسط تمام مسکونات  مرگسیاه

گردد: یک تکاثف بازی نبش قبر میشود و بعد برای عشقزمین جویده، زیر و رو، و لمس می
ها را در دسترس انسان اشجنازهتواند رسد، خدا میها میدوستانه. وقتی کار به ارتباط با انسانمرده

ین ترتیب خودش را در معرض بگذارد. خدا با انکشاف و تشریح جسدش خودش را بگذارد و به ا
اریا شان به قانقدهد. برای خدایان هیچ چیز مفیدتر از این نیست که جسمکند و شرح میمنکشف می

 دهد.خبر میزایی فساد از چیزی بسیار مهمتر از الوهیت شان کیهاندچار شود؛ برای
دارند که از همه طرف توسط دشمنان، گر خدایان عمداً بر خود روا میای، ادر سنت خاورمیانه

ها، یا دیگر خدایان به قتل برسند بدون اینکه هیچ دوراندیشی برای آینده و انقراض انسان
شان ، علتش این است که از اجسادشان بیشتر از تجرد الوهیدر نظر داشته باشندرا  شانمحتمل

شود، چون این اجساد به متعلق انضمامی ارتباط )مواصلات، انتقالات، شان میاعتبار و نفع نصیب



ل شوند. حداقها تبدیل میبین انسان پذیری()لمس ( و عینیت ملموسها، تماسسرایات، مرابطات
 توانند جماع و آلوده کنند. )ح. پارسانی(خدایان در هیئت اجساد می کهاین
اصلی  یچهرهبتواند گیرد که یک جسد باشد تا تصمیم می خدا )فیلمی از الیاس مریج( متولددر 

برد تا به امعا و احشای سیاه و کند و آنقدر میمی سلاخیاو خودش را با تیغ سلمانی . باشداثر 
اش به جهان، او هم در حال بریدن، مچاله شدن، پیچ رسد. با بیرون ریختن دل و رودهسفیدش می

 د کهگذارسیاه قدم می هیولیبرای اولین بار به فلات  خداگوشتش،  یخوردن، و تشنج است. با ازاله
 خدا)منوکیو(. « ستی دنیا در گندیدگیرگ و ریشه»از همیشه زایاتر است ــ  اخدشیمی  در آن

در نفس خود با قصابی  خدای مطالعه باشد.ی اصلی اثر چهرهگیرد یک جسد باشد تا بتواند یتصمیم م
 دار، زنی نقابدر هیئت یک جسد خدا با انکشافشود. ز این جسد مصادف میجسمش و تولد جهان ا

کند. باردار می خدااز جسد کرده غلیان آید و خودش را با منییرون میها بسایهلای از  خورانسکندری
آورد، مخلوقی کوتوله که با مسامحه به قالب پیکری را به دنیا مییافته ی جهشخدای مردهزن 

مشترک فعل  یبمنزله) بنیادستیزحالّ انشراح  یافتهی جهشخدای مردهسان درآمده است. انسان
تنها  یافتهی جهشخدای مرده. است ی همین انشراحثمره ( ونانسامرده، و  خدای، خداقصابی بین 

 و زنانگی، خداو الوهیت حاکم  مردانگی. برای استمعنای انشراح  برای مردانگیو  خدای ممکن چاره
دهد . یکی را به دیگری استحاله نمی بنیادستیزاند. با این حال، فعل انشراح قانقاریایی خارجی خدای

راه  زنانگییا خدای مرده و  شانخارجبه  مردانگی، نه خدا و نه بنیادستیزبه عبارت دیگر، در انشراح 
ا ــ ر بیرونشو  ذهنبرند. انشراح عوض اینکه یکی را به دیگری استحاله بدهد هر دو طرف ــ نمی
خونریزی کنند. فعل انشراح و  بیرون از هر دو آنهابه چیز دیگری که  کندکاری میشکافد و می

ه م داریم کندارند؛ با این حال توأمان تجسدهای انشراح را ه موضوع نفسانیتجسدهایش اعتنایی به 
فراسوی تمام بنیادستیز ظاهر  حتی از این هم گریزپاترند. ذهنبر حسب ادراک ظاهر توسط 

ل انشراح نهایتاً از هم با فع خدابتواند بندشان شود.  موضوع نفسانیکه  ستبیرونیهای محیط
یافته، ی جهشی صرف بلکه در هیئت یک خدای مردهیک خدای مرده یبمنزلهولی نه  شکندمی

برای  گِل متحرک ــ تلاش خدا پس از مرگها تحت لوای یک بصورت مشتی گوشت بر استخوان
شدن نیز به همین سیاق پس از اینکه سیر و سفر زن مردانگیاینکه خلقت خودش را به سرقت ببرد. 

س شود بلکه به نفعوض نمی زنانگیبا  و فساد دچار کرده استگی خوردکند که ذکر را به میرا طی 
ی یابد، ضمیری بدلتحول می« آن»به « اوی مذکر»گردد. سخ میناش قبلییافته و قانقاریایی جهش

ن است، ای ممتنعشدن مردانگی به معنای دقیق کلمه . اگر زنی نیستبه هیچ عامل قابل ارجاعکه 
 .آنست: ه مصدر یک سردی غیرانسانیشکلی دارد، شکلی ک امتناع
خود  جمودبردن انسداد و برای تحلیل مردانگیدهد که خبر می مرگامرگی راه حلتلویحاً از « آن»

اش صرفهظرفیت و انشراح به چهشدن بگریزد، به گریز فروسوی انشراح واگیردار. اگربه زنیافته است تا 
کند طوری می شانولی باز در هر صورت ظاهر سرنگون متصرف شوندد بر خود ظاهر نتوانهرگز نمی

 شدن خودشبرد. برای مردانگی، زنای در رجولیت راه میشدن به پیچ و تاب تازهکه سیر و سفر زن
کند که بیرونی بودن عملکردش )ظهاره( همچنان مسجل می یک امتناعیا  لارا بصورت یک حالت مح

ی مردانگی باشد. که تقابلی مخرب با خود ایدهت تا اینسبر وفق محتویات و مندرجات مردانگی
تمام خصایص مردانه را از مردانگی بزداید. در  اینکهاثر کند بدون تواند مردانگی را بیشدن میزن
شدن، مردانگی ظرفیت انعقاد و تحکیم خودش بصورت یک کل یا یک جسم یکپارچه را از دست زن



ت اس« گشوده بودن به»ی یری یک حادثه یا شی مستلزم نقشهپذیا تملک پذیریامکاندهد. می
 ستطاعتادر تقابل با بنیادستیز ( تا بتوان آن شی را در اختیار گرفت ولی انشراح لازم وسع)داشتن 

 ناپذیر( است. مردانگی ازتملک در نتیجه محال )یا به عبارت دیگرنیست و  قابل تصرفو ظرفیت 
تواند سیر و می« آن»دهد. اوی مذکر فقط با احاله به می« آن»به جای خود را « شدنزن»رهگذر 
تبیین اش. اش و منحرف از مقصد فرضیشدن را ایجاب کند ــ سرد در قبال نفس قبلیسفر زن

شدن  و شرحه« شدنزن»به  قرون به صرفهشدن با ناسازگاری محض بین گشودگی مواگرایی از زن
شدن را در مقام توان زن. در حالی که برای اولی در حقیقت میتمیسر اس« شدنزن»با سیر و سفر 

شود که شدن با ظاهری مصادف می، برای دومی زنمتقبل شدیک حالت وجودی مقرون به صرفه 
است هرچند که ظاهر  ممتنع، حصول ظاهر بنیادستیزیافت. در انشراح  تملکتوان بر آن هرگز نمی
گیرد طوری با سیستم ارتباط نمی بنیادستیزی شود. ظهارهفعل انشراح نمایان می یبمنزلهدر عوض 

ارتباط نخ سبقدری مغاکین است که امکان این اش بیرونگیکه بصورت تماس با بیگانگان باشد، چراکه 
ک ی نه شدنشود. به همین منوال، برای مردانگی، زنحادث میبار انشراح فقط بصورت فعل خشونت

راحش را و انش سلاخیلوازم  بعنوانمتعلقش،  یبمنزلهبلکه یک فعل است که حضور مردانگی مقصد 
شود حادث می« شدنسیر و سفر زن»ست که از خلال شرحه شدن با انشراحی« آن»کند. ایجاب می

 «.بودنزن»ی گشودگی به روی و از خلال انشراح مقرون به صرفه
در خدای مرده و  کنند ــسردشان پیدا می همزادهایشان را در انشراح مردانگیهم خدا و هم 

ی شان به نفوس قبلشدندوستانه است که سیاهشان فعل انشراح همواره ملازم تکاثفی مرده. برایآن
دهد. در کند. به عبارت دیگر، انشراح از طریق انس با سردی روی میشان را ایجاب میقانقاریایی

دوستانه یا چنین هبوطی به قلمروی مرگ از دل چنین تماس مرده یافتهی جهشمرده خدای، متولد
دنیا در روی به ه شدن های اودیسه برای گشودیا سیاحتشود. اگر سیر و سفرها ای زاده مینطفه

شود که انشراح به دهد، در عوض هبوط یا نزول به هادس سبب میسطح بیرونی زمین جواب نمی
بردار پویای شرحه شدن با نزول اسفل به عالم ممکن است که توسط اموات میسر شود. روی اموات و 

است. صعود  Nekyiaقطعاً ارتباط با مردگان یا مناسک  مدیوم این انشراحمردگان عمل کند ولی 
لکه اش بی سیر و سفرهای سطحیاودیسه به سطح بیرونی نه بازگشت به انشراح مقرون به صرفه

یکسان افعال است، چون هر صعودی تصعید یک نزول است. صعود و نزول هر دو به استمرار نزولش
 و خلأ، شی و ظاهرش نیز به همین خاطر است(. جامدیابد )دوپهلویی اعماق تداوم می باکه  اندشرح

آمیز ای فاجعهای برای شرحه شدن بلکه همچنین چارهیافته نه فقط چارهی جهشخدای مرده
ا نه تنه گستریدامن( است. رویاروی این دست زنانگی هاحداثت)مادر تمام الفساد اما برای مواجهه ب

قط با ف مردانگیست. بازگشت انتحاریاست بلکه قاطعانه مخرب و بی ممتنعشدن برای مردانگی زن
 ردانگیمعدم ی ای سرد که از عضلات پلاسیده، با احاله به ضایعهباشد زنانگی مؤید تواندشدن میآن
با هبوط به زمین  خداای بر فعل انشراح، نیست. در مقام مقدمه زنانهکه الزاماً به معنای  چکدمی

شود که به خدای مرده استحاله یابد. هلاک متقبل این می بصورت تجسد( یا با هلاک کردن خود)
 پخشوم یابد که به مفهبروز می immolareکردن خدا توسط خودش بر حسب قربانی کردن یا 

، ، زمینرا به غذای لذیذی برای انسانخودش  . خدا با خودقربانیگریکردن خوراک مراسم قربان است
، انشراح نه با حلول مذهبی )تشریح و انکشاف بر خویشتن( حادث خداکند. برای و ظاهر بدل می

ها(. به همین خاطر است که مرگ ای دنیوی )با گشودگی خود به روی انسانشود و نه به شیوهمی



صورت ب خداای دنیوی یا دینی باشد. با این حال، برای فلسفه، مرگ که واقعهزند از اینسر باز می خدا
و انسان( تمکن آن را دارند.  خداشود و بهایی دارد که هر دو طرف )نیوی فهم مییا د دینیی واقعه
د. ای جدا کرو از دیگر وقایع سیاره مصادرهتوان آن را سادگی میست که بهای بالینیحادثه خدامرگ 

است تا رویدادی  شدهپردازیای صحنهحادثهیا  در فلسفه بیشتر یک نمایشمرگ خدا بنابراین 
 یبمنزله مرگ خدا(. طاعون، بیماری مسریآفت، بلا، همچون زا )های عفونتاکی با بالقوگیاشتر

 یک خط مرگ خداگیرد. می نضجهای زیرزمینی زمین، و توانایی ی نزول،گانهای مسری با سهحادثه
 کند.پاره میشود که خدا، انسان، و زمین را پارهانشراح را موجب می

ست حالّ آن، یافته تکاثفیی جهشفراسوی حکم باشد، پس خدای مردهخدایی  خدای مردهاگر 
خدایان، در چنین مطبخی آماده  طعامی بهشتی یا مائده بعنوان، امبروزیا. ظاهرغذایی لذیذ برای 

 ز بقایایا غرق در کثافت کهاند و با کفی در شرف افتادن تفتیدههای هایی که بر اجاقشود، با ظرفمی
یا بلای امبروزیا دلی از عزا درآورد.  یک غذای لذیذتوان با . در مسلخ انشراح است که میستقصابی

را جعل کنند که از طریقش خدا دفن و  بنیادیحیث بیکنند تا ها خودشان را خاک میموجودیت
 ورت.صرسد، یک عشق بیسر می سلاخیشود. انشراح فقط در زوایای نامحسوس می نبش قبرسپس 
 
 
 
 
 خورشیدکند که در آن خدای النهرینی عجیب توجه میی بینبه یک اسطوره زدایی از ایران باستانصورتپارسانی در فصل آخر * 

که خودش را  خورشیدی خدای کشد تا بشدت نزول کند، ولی نه به سطح زمین بلکه به امعا و احشای آن. اسطورهشادمانه خودش را می
ین اسطوره شود، همچنانکه پارسانی اکند بعدها به یک تصویر تلویحی تکراری تبدیل میترین مناطق زمین نزول میکند و به اسفلقربانی می

کند که نشان از رد و نشان قیرگون یا سیاه گذارد و دفن میگور میدر یابد که در آن خودش را میخورشید دیگری از خدای را در روایت 
شناسی بصورت ( نشانگر بازکشف اسطورهhelionigredo corpseمظلم خورشید )یا ی جسد نفت خام و نفت دارد. برای پارسانی، نفت بمنزله

ز ا زمین. رویای رسدبه انجام می خداضمیر ناآگاه جهان در مرگ »ین اقتصاد و آداب انشراح در نوسان است. ست که بی سیاسیژئوفلسفه
« ند.کنگاه این سیاهی را تراوش میشوند که گاه و بیخیس میبا آن شود که رویاهای زمینی چنان این مرگ بصورت یک سیاهی محقق می

ست که در آن عمق و تاریکی همپوشانی کامل دارند. نیگردو در عین حال تأیید یاهی اساساً حالتی)حمید پارسانی( توجه شود که نیگردو یا س
کردن است که معمولاً به گندیدگی و فساد ربط دارد ــ جسد یا به اش است. در کیمیا، نیگردو حالت سیاههای زیرزمینیزمینه و بالقوگی

پارسانی،  پاره شده است. به زعمست که سلاخی و قصابی یا تکهکند بدنی. یکی از تصاویر مضمونی که نیگردو را افاده مینسوزبان اوستایی 
( im-molareکند یا خودش را به یک غذا یا خوراک )( میimmolationکه خودش را مثله و قربانی ) خورشیدالنهرینی خدای ی بیناسطوره

 است:« شدهمنحرفگری باطنی»کند تبدیل می
کند یای از کیمیا را عرضه مخوردهوتابی انشراح بنیادستیز الگوی پیچارضیهالآداب یا به عبارت دیگر علم خورشیدشورش زمین بر ضد 

 شایشگظر دارند. اند )فروسو، فروشدی، رو به پایین و اعماق( و بنابراین به زمین و زمینه و بنیاد نهایش اساساً نازلهکه در آن شیمی و ایده
از  وابسته است. در کیمیا، کمال به گریز« خدامرگ »قبض کامل ی شورشی و آداب بارز انشراح بنیادستیز به ی کونهکیمیایی زمین بمنزله

ی خدای یگریا خودقربان خداجاذبه و تعالی بستگی دارد ــ از نیگردو )سیاهی( به آلبدو )سفیدی( و نهایتاً به سمت روبدو )سرخی(. در مرگ 
 کنند.شوند و به نیگردو یا سیاهی سافله نزول میآغاز می خورشید، بردارهای شیمیایی از روبدو یا سرخی خورشید
)ارل ویول فرمانده نیروی « ی لشکرها در جنگ است و استراتژی هنر انتقال قوا به میدان جنگتاکتیک مهارت رسیدگی و اداره»** 

شود ــ و با این حال استراتژی درون به کار گرفته می میدان جنگ است در حالی که در میدان جنگ تاکتیکزمینی(. استراتژی بیرون از 
 جنگ است.

( به زمین سافله )نزول، فروشد( ربط دارد، و در اصل به معنای الارضیاناث تحت) Khthonieو  Khthonی از ریشه Chthonicلفظ *** 
ی پیدایش از های نازلهی مخفیگاهی برای خدایانی که مؤید جنبهزمین بمنزلهپلوطونی ت، یعنی وجوه جهان عالم اموات و ارواح اسزیرین
 یا شیمی زمین هستند )نازله بصورت نزول، هبوط، فروشد، سقوط، حرکت رو به پایین یا رو به اعماق(. زمینخلال 

به مفهوم  سانسکریت به معنای نزول، -avataraی شدن است، از ریشهشدن یا سافلهجهانی، آواتار( نقاب زیرینavatarتجسد )**** 
جهانی، ی نزول به سطوح اینای خودخواسته به قلمروهای نازله )حرکت رو به پایین یا رو به ژرفا( برای تحقق یک مأموریت. در نتیجهشیرجه
 خورد.حلول در گوشت تن( پیوند می ، تجسد به مفهومincarnation( به تجسم )avatarتجسد )


